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       20/12/91)  يكشنبه(          222جلسه 
    

                                        
  

عرض كرديم واجب از لحاظ وقت به چند قسمت تقسيم          
فـوراً بايـد    فمي شود ، يك واجب فوري داريم كه فـوراً           

انجام شود مثل نماز آيات و حج اما يك واجباتي داريـم            
كه در آنها وقت معين نشده مثل نماز قضا كه وقتش مادام    

و در  م شود بهتر است     عمر است منتهي هرچه زودتر انجا     ال
مقابل واجباتي داريم كه در آنها وقت معين شده كـه ايـن        

 است كـه    دازه ي فعل  گاهي وقت به ان   ؛  بر دو قسم است     
بــه آن واجــب موقـّـت مــضيق مــي گوينــد مثــل           

وقت وسيع تر هست كه بـه        گاهي   ارك رمضان ، و   ماه مب 
  . آن واجب موقَّت موسع مي گويند مثل نمازهاي يوميه

                                        

            

 بحث ما در اين بود كه اگر كسي بر انجام فعـل محـرَّم و          
 موسع مكرهَ شـود آيـا بـين اول و           يا معامله اي در وقتِ    

   : آخر وقت فرقي مي باشد يا نه؟ كه اختلفوا علي اقوالٍ
مايد وقتي شخصي مكرَه مي فر) ره( حضرت امام:اول 

هست و اميدي هم به رفع اكراه تا آخر وقت ندارد در 
اين صورت عرفاً فرقي بين اول وقت و آخر وقت وجود 
ندارد و در كلِّ زمان  مكرهَ مي باشد مثل اينكه اكراه شده 

  . كه از ظهر تا شب يا شراب بخورد و يا زنا كند 
 

ف و معاملات تفصيل قائل  محقق نائيني بين تكالي:سوم 
شده و در تكاليف مثل آيت االله خوئي فرموده فقط در 
آخر وقت مكرهَ مي شود ولي در معاملات در كلِّ وقت 
مكرهَ است و هر زماني معامله را انجام دهد صحيح 
نخواهد بود ، اين سه قول در مسئله بود كه به عرضتان 

 در صغري رسيد البته هر سه در كبري متفق هستند ولي
   .از نظر تشخيص مصداق اكراه با هم تفاوت دارند 

ل و آخر وقت  آيت االله خوئي مي فرمايد بين او:دوم
فرق وجود دارد زيرا شخص در اول و يا وسط وقت مي 
تواند فعل را ترك كند و مثلاً شراب نخورد و به تأخير 
بياندازد ولي در آخر وقت مضطر و مكرهَ مي شود و 
ديگر نمي توند ترك كند لذا رفع اكراه و اضطرارش به 

  . همان آخر وقت مي باشد 

در واقع اقوال سه گانه مذكور در كبري مشتركند و نـزاع
در صغروي است يعني بحث برمي گردد به اينكه آيـا در            

رب خمـر و يـا      بـر ش ـ  ايي كه وقت وسيع است عرفـاً        ج
 صدق مـي كنـد و مـشمول مـا           اكراهمعامله ي اولِ وقت     

  .مي شود يا نه؟ اكُرهوا عليه 
مي فرمايد بله عرفاً اكراه در تمـام وقـت صـدق            ) ره(امام

مي كند مثل نماز ظهر كه از اول ظهر تـا غـروب در هـر                
ساعتي كه انجام شود واجب است و در مـانحن فيـه نيـز     
 شخص در هر ساعتي مكرهَ مي باشد مخصوصاً در اكـراهِ          

شـد  كه صرف الوجود محقِّق آن طبيعت مي با        بر طبيعت   
در هر سـاعتي      بيع    شرب خمر و فردِ    يعني با وجود فردِ   

ه مي شود و حرمت شرب خمر از او         كرَ م  زمان   از امتدادِ 
و صـحيح   ي شود و بيعش نيز بيع مكـرهَ اسـت           برداشته م 

  .نمي باشد 
 آيا در صورت وسعت وقت معنـي اكـراه          :توضيح بيشتر   

ه بـا  كـرَ ت كه فقط در همان لحظـه اي كـه مُ  عرفاً اين اس  
انجام فعل مكرهَ عليه مخالفت كـرد ضـرري متوجـه اش            

در طول وقت مخالفت كرد متوجـه       كلاً  شود يا اينكه اگر     
ضرر خواهد شد چه در اول وقت باشد و چه در وسط و             

فرمودنـد  ) ره(ديم امـام  كه عرض كر   ؟   چه در آخر وقت   
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در صدق اكراه كلِّ وقت ميزان است و فرقـي بـين اول و              
واين يك امر عرفي مي باشـد بـر     ندارد   آخر وقت وجود  

خلاف آيت االله خوئي كه فرمودنـد فقـط آخـر وقـت در              
البته ظاهراً اين بحث بـه جـائي         ،    اكراه ميزان است   صدقِ

رسيد زيرا ميزان تشخيص عرف است و يكي مي         نخواهد  
گويد عرفاً در تمام وقت اكراه صدق مي كنـد و ديگـري             

 ،  مي گويد عرفاً فقط در آخر وقت اكراه صدق مـي كنـد            
 ـ ) ره(كه به نظر بنده قول امام      ي باشـد يعنـي در      صحيح م

عرفاً اكراه صدق مي كنـد و فرقـي بـين اول و           تمام وقت 
  .  آخر وقت وجود ندارد

در ادامه كلامشان يك ) ره(و اما حضرت اماموب خ
اند مانحن فيه مثل مسئله فرعي را مطرح كرده و فرموده 

 – في القيام فصلٌ( ه در عروة ذكر شده نيست كي قيام  
وط زيرا در آنجا تكليف به عجز و قدرت مرب)  20مسئلة 

 مخاطب است به مي شود يعني اول چونكه قدرت دارد
قدرت  ز بخواند ولي در ادامه كه به تدريجنما اينكه قائماً

ندارد و عاجز مي شود خطابش عوض مي شود لذا بايد 
نمازش را نشسته بخواند در حالي كه مانحن فيه اينطور 
نيست بلكه از اول وقت تا آخر وقت يكسان است و فقط 
يك تكليف وجود دارد بنابراين قياس مانحن فيه با 

  . مسئله ي قيام صحيح نيست 
كه آخر ( وب و اما مطلب ديگر اينكه آيت االله خوئي خ

يك مثالي زده و )   مي داند صدق اكراهوقت را ملاك
فرموده اگر شخصي در ماه مبارك رمضان ديگري را 
اكراه به خوردن روزه كند و بگويد يا در روز جمعه و يا 
در روزشنبه بايد روزه ات را بخوري در اينصورت شكي 

تواند روزه اش را بخورد بلكه بايد نيست كه جمعه نمي 

اكراه در صورت ( شنبه روزه اش را بخورد و مانحن فيه 
نيز همينطور است ، ولي به نظر بنده اين ) وسعت وقت 

مثال درست نيست زيرا در هر روز يك تكليف مجزا 
دارد لذا شكي نيست كه نمي تواند در روز جمعه روزه 

اول وقت تا آخر اش را بخورد ولي در مانحن فيه از 
  . وقت فقط يك تكليف وجود دارد 

امام :  آدرس اقوال سه گانه ي مذكور بدين شرح است 
 كتاب 2 از جلد100رضوان االله عليه در ص 

 2 از جلد 589بيعشان و آيت االله خوئي در ص 
 از 409مصباح الفقاهة و محقق نائيني در ص 

  . جلد منية الطالب اين بحث را مطرح كرده اند
در ادامه كلامشان در ) ره(وب و اما شيخ اعظم انصاريخ

قد يتعلّق :  و اعلم أنّ الإكراه« : مكاسب مي فرمايند 
، و قد يتعلّق بالمالك دون  ، كما تقدم بالمالك و العاقد

؛ فإنّ  ، كما لو اكره على التوكيل في بيع ماله العاقد
ي ، و هو داخل ف ، و المالك مجبور العاقد قاصد مختار

 ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه  الفضولي بعدعقد
بِع مالي أو طلّق زوجتي { :  ، كما لو قال ، و قد ينعكس
 من ؛ لأنّ العقد هنا ، و الأقوى هنا الصحة} و إلّا قتلتك

  يعتبر فيه سوى القصد الموجود فيحيث إنّه عقد لا
الك ، و الرضا المعتبر من الم المكره إذا كان عاقداً

، فهذا أولى من المالك المكره على  موجود بالفرض
اين بحث را مطالعه كنيد تا فردا .  » العقد إذا رضي لاحقاً

  ... .آن را ادامه بدهيم إن شاء االله تعالي 
  والحمد الله رب العالمين و صلي االله علي

  محمد و آله الطاهرين


